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به ايــن خاطر مى درخشــد كه 
پرنده ها توى شب آسان تر بتوانند 
پيدايش كنند، و آدم هاى خوب 
هم تنها به خاطر آن مى درخشند 
كه وراجى و شايعه رويشان فرود 
بيايد.» يكى از اين آدم هاى خوب 
«ايوانف»، قهرمان نخستين نمايشنامه بلند 
آنتوان چخوف، نويسنده واقع گرا و بزرگ 
روسى، اســت كه كمتر كتاب خوانى پيدا 
مى شــود كه با او و داســتان هاى كوتاه و 
نمايشــنامه هايش همچون «دشمنان»، 
«بانو با ســگ ملوس»، «باغ آلبالو»، «مرغ 
دريايى»، «ســه خواهر» و «ايوانف» آشنا 

نباشد.
نيكلاى الكسيويچ ايوانف، شخصيت اصلى 
اين نمايشنامه، فردى خوش قلب و مهربان 
است اما به دليل كج فهمى اطرافيانش كه 
شناخت درســتى از او ندارند مورد افترا و 
اتهام حتى از ســوى نزديك ترين كسانش 
قرار مى گيرد. آن ها با نادانى شــايعاتى را 
عليه او مى پراكنند و مردمى دهن بين اين 

شايعات را بدون تحقيق باور مى كنند.
ايوانف به شدت از اطرافيانش نااميد است 
و آن ها را ملال آور مى داند. او از همسرش 
-كه بسيار او را دوست دارد و براى ازدواج 
با ايوانف از پدر و مادر خود دست كشيده و 
حتى دينش را از آيين يهود به مســيحيت 
تغييــر داده و اكنون درگير بيمارى ســل 
شده است- گريزان اســت و براى رهايى از 
فضــاى خانه اش به منزل ديوان ســالارى 
پول پرســت و نادان به نام ليبدف مى رود. 
در اين مهمانى هاى پر از حرف هاى پوچ و 
بيهوده كه نماد جامعه روشنفكر آن زمان 
روسيه است، ميان او و ساشا، دختر ليبدف، 

ارتباطى شــكل مى گيرد كه 
اگرچه دختر جوان به ديده 
ترحــم به زندگــى دردناك 
ايوانف مى نگرد، كم كم جذب 
و عاشــق او مى شــود. ساشا 
مى خواهد ناجى مردش باشد 
و او را از چنين وضعيتى برهاند، 
اما در مراســم عروسى، ايوانف 
كــه از حــرف و حديث هاى 

جماعــت دوروبر درباره خــودش به تنگ 
آمده است، تصميم مى گيرد به زندگى اش 
پايان دهد، پايانى بهت آور براى آن جماعت 

بدگو و البته خواننده.
اين نمايشــنامه جامعــه اى پــر از مردم 
دهن بين يا شــايد ظاهربين را به بهترين 
شكل نشــان مى دهد و پيامد قضاوت هاى 
بيجا را كه در جامعه بسيار رواج يافته است و 
اگر انسان مراقب نباشد چه بسا گريبانش را 
بگيرد نمايان مى سازد. چخوف در اين كتاب 
به خواننده يادآورى مى كند كه شــناخت 
انســان ها آن قدرها هم ســاده نيست: «...
خيال مى كنى شناختن من آسان ترين كار 
توى دنياست. نه؟... انسان اين قدر ساده و 
مختصر است؟... نه، ما همه بيش از آن پيچ 
و مهره در وجودمان داريــم كه با اولين اثر 
يا علائم ظاهرى رويمان حكم بشــود. من 
تو را نمى شناســم، تو مرا نمى شناسى و ما 
خودمان را هم نمى شناســيم...» چخوف 
تأكيد مى كند كه مراقــب قضاوت هايمان 
باشيم، توصيه اى كه بزرگان فرهنگ و ادب 
بارها خاطرنشــان كرده اند، چنان كه مثلا 
اگزوپرى در شرح ســفر «شازده كوچولو» 
به ســياره دوم، محاكمه خود را از محاكمه 
ديگران دشوارتر مى خواند و قاضى راستين 
را كسى برمى شمارد كه بتواند درباره خود 

به درستى قضاوت كند.
در نمايشــنامه «ايوانف» نيــز مانند ديگر 
نوشته هاى چخوف يأس و بدبينى و طنز تلخ 
با هم آميخته شده است و شخصيت اصلى 
فردى شــرافتمند و در عين حال متزلزل 
و ناتوان اســت و از همين روســت كه رنج 
زيادى متحمل مى شــود؛ گويا نويســنده 
بزرگ روس بخشى از رسالت خود در عرصه 
ادبيــات را به تصوير كشــيدن اين 
انسان هاى رنجور دانسته است 
كه نمى توانند از حق و شــرافت 
خود دفاع كنند و مورد ستم قرار 
مى گيرنــد و هميشــه دردمند

 هستند.
اين كتــاب را نشــر قطــره با 
ترجمه دكتر ســعيد حميديان 
در 136 صفحــه به چاپ 

رسانيده است. 
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بسترى شدن فريدون جيرانى، زن
همه هواداران اين ســينماگر 
سرشناس مشهدى و به دنبال 
آن، اهالى رسانه را نگران كرده 
بود. از همان ساعات نخستين 
انتشار اين خبر، جوياى احوال 
جيرانى بوديم و پس از پيگيرى  ازطريق 
فرزيــن جيرانى، برادر ايــن كارگردان، 
متوجه شــديم كه او دچار سكته مغزى 
شده اما خوشبختانه خطر رفع شده است 
و امروز از بيمارستان خاتم الانبياى تهران 
مرخــص مى شــود، امــا ويديويى كه 
هوشــنگ گلمكانى، منتقد ســينما، از 
مكالمــه خــود و جيرانــى در صفحه 
اينســتاگرامش منتشــر كــرد، هــم 
نگرانى هاى ما را برطرف كرد و هم به آن 

دامن زد. 
خوشــبختانه فريدون جيرانى 
روى تخت بيمارســتان روحيه 
بالايــى داشــت امــا تكلمش 

گويى تكلم فريدون جيرانى 
«هفت» و «سى وپنج» 
و «كافــه آپــارات» 
نبــود، با ايــن حال 
ياشــار جيرانــى، 
فريدون  فرزنــد 

جيرانــى، در گفت وگو با رســانه ها، از 
كاهش عوارض ســكته مغــزى پدرش 
خبر داده اســت و درباره اخبارى كه از 
مشكل دســت چپ جيرانى و همچنين 
تكلم او منتشــر شــده، گفته است: با 
كمى فيزيوتراپــى و ادامــه درمان در 
خارج از بيمارســتان، عوارض برطرف 
مى شود و پدر به زودى به عرصه سينما 

بازمى گردد.  

 آشفتگی در صف اکران عمومی

خبر كسالت جيرانى در رســانه ها تنها 
مطلب منتشرشده درباره اين سينماگر 
پــركار نبود و فيلــم «آشــفته گى» او 
كه در ســى وهفتمين جشــنواره فجر 
به نمايــش درآمــد و هنــوز در صف 
اكران عمومى در ســينماهاى كشــور 
اســت، از امروز 28مهــر در اروپا اكران 
عمومــى خود را با حضــور مهناز 
افشــار در اوســلوى نــروژ آغاز 
مى كنــد و فريــدون جيرانى كه 
قرار بــود همراه با مهناز افشــار 
در اكران هــاى اين فيلم 
حضور داشــته باشــد، 
به دليل شرايط جسمانى 
كنونى اش از اين ســفر 

بازمانده است. 
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پایان یک زندگی، بهای قضاوت نادرست 
نگاهی به نمایشنامه «ایوانف» نوشته «آنتوان چخوف»

رونمايى از ترجمه تازه حافظ در آلمان 
در دویستمین سالگرد انتشار دیوان غربی شرقی گوته رخ داد

«آشفته گی» جیرانی به اروپا رسید
درباره آخرین وضعیت فریدون جیرانی و اکران آخرین ساخته سینمایی اش 
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  چند روزى با عكاسان مشهدى از
نزديك نشست وبرخاست كرديد، آن ها 

را چطور ديديد؟
هميشه، همه جا گفته ام مشهد از نظر 
عكاســى فوق العاده اســت. در ايران 
ســه نقطه اصلى براى عكاسى وجود 
دارد كه مشــهد يكى از آن هاست كه 
دركنار تهــران و تبريز قــرار گرفته  
است. مشخصه مشهد، وجود مضجع 
شــريف امام رضا(ع) است و همچنين 
در فضا هــاى هنــرى، مشــهد را با 
عكاسى مى شناسند. عكاسان تهرانى 
هم مشــتاقند كه با عكاسان مشهدى 

معاشرت كنند.

  ايــن خودبــاورى اى را كــه
مى گوييد، در فضاى عكاســى مشهد 

هم ديده ايد؟
بله. عقبه خوبى در عكاســى مشــهد 
وجود دارد. افرادى مانند آقاى كيارنگ 
علايى خيلــى در اين حــوزه زحمت 
كشيدند. پاى عكاس ها را به اينجا باز 
كردند و اكنون ارتباطات خوبى با ساير 
عكاسان كشور برقرار كرده اند و درميان 
همين رفت  وآمد ها، عكاسان مشهدى 
هم تجربه  كسب كرده اند و علم عكاسى 
در مشهد و درميان عكاسان  اين شهر 

ارتقا يافته است.

  باتوجه بــه ايــن صحبت هايى
كه مطرح شــد، به نظرتان درخشش 
عكاسى مشهد مى تواند همچنان ادامه 

داشته باشد؟
گذشته عكاسى مشــهد يك گنجينه 
اســت. بايد قدر آن را بدانيــد و از آن 

مراقبت كنيد. مشهد عكاسانى دارد كه 
همواره در خدمت جامعه شان هستند 
و هر هنرمند عكاسى در هر سطحى با 
آن ها به راحتى مى تواند ارتباط برقرار 
كنــد، نعمتند و بايد ازشــان مراقبت 
شــود. هر عكاســى را كه در اين شهر 
دارد كار مى كند، نبايد دلزده كرد. اگر 
حواستان و حواســمان به آن ها باشد، 
اين گذشــته درخشــان در آينده هم 

تكرار خواهد شد.

  ،جوان ترها كه عكاسى مى كنند
چقدر بايد زحمت بكشند تا به موفقيت 
در عكاسى برسند؟ از آن طرف وقتى 
به موفقيت هايى دست يافتند، چطور 
مى توانند خودشــان را در عكاســى 
نگه دارند و در بن بســت موفقيتى كه 
كسب كرده اند، گير نيفتند و خودشان 
را از آن رها كنند و به مسيرشان ادامه 

دهند؟
درباره خودم مى گويم؛ قبل از اينكه آن 
عكسى را كه خيلى هم سروصدا كرد 
بگيرم، تقريبا پنج سال كار نمى كردم. 
در آن پنج سال كلا به يك آدم ديگرى 
تبديل شــدم. تمام زندگى ام را در آن 
پنج ســال عوض كردم. در آن مدت، 
آن قدر حالم بد بود كــه هركه مرا در 
خيابان مى ديد، به حالم گريه مى كرد. 
در آن پنــج ســال همه دربــاره من 
مى  گفتند كه «تمام شد.» مى گفتند 
معيرى ديگــر هيــچ كارى نمى تواند 
بكند. بعــد از آن دوره تحول، رفتم در 
يك روزنامه  به عنــوان عكاس فعاليتم 
را از ســر گرفتم. دبير سرويس عكس 
آن روزنامه از اينكه من عكاسم و او دبير 

اســت، خيلى ناراحت بود و احساس 
مى كــرد بايــد جا يمــان باهم عوض 
شــود. من به او گفتم تو كار خودت را 
انجام بده، من فقط مى خواهم عكس 
بگيرم. اين شــد كه آن عكس معروف 
را گرفتم. در آن لحظه اى كه آن عكس 
را ثبت كردم، چند عــكاس ديگر هم 
آنجا بودند كه همه رفتند ســراغ يك 
ســو ژه ديگر و فقط من آنجــا ماندم و 
آن لحظه، 15،14ســال تجربه من در 
مناطق جنگى به يارى ام آمد و توانستم 
آن عكس را ثبت كنــم، پس من تمام 
نشده بودم و خودم را باور كرده بودم.

واقعيتش اين است كه هيچ آدمى در 
دنيا با يك عكس به جايى نمى رســد. 
من اگر هنــوز كار دارم و آدم ها به من 
محبت دارند، به خاطر تــداوم در كار 
عكاسى اســت. به دليل اين است كه 
ده هابــار تا مرز نابــودى كامل رفتم و 
دوباره بلند شدم و كارم را ازسر گرفتم. 
قبلا به من مى گفتند تو اصلا عكســى 
ندارى و الان كمى عقب نشســته اند و 
مى گويند تو همين يك عكس را دارى، 
ولى اين طور نيست. اگر افراد بخواهند 
خودشــان را در موفقيت هاى داشته 
و نداشته شــان متوقف كنند، كارى از 
پيش نخواهند برد. تجربه شخصى ام، 
مرا دربرابر تعريف و تمجيد يا توهين  
افراد بى توجه كرده  اســت. افراد بايد 
ببيننــد در چه جايگاهى هســتند و 

كارشان را انجام دهند.

  اين حرف  را از ايــن بابت گفتم
كه نه تنها عكاســان، بلكــه خيلى از 
هنرمندان ديگر رشــته ها در بن بست 

موفقيت گير مى افتند.
همه غزل هاى حافظ هم در يك سطح 
نيست. يكى ضعيف است، يكى خوب 
است و... . اصلا اين طور نيست كه آدم 
بتواند دائم روى يك خط حركت كند. 
اگر اين طور بشود كه من نبايد تا آخر 

عمرم دست به دوربين بزنم.
من صبح تا شــب كار مى كنــم و اگر 
بخواهم به ايــن چيز هــاى مثبت يا 
منفى فكــر كنم، ديگــر نمى توانم در 
مسيرم پيش بروم. گاه حرف هايى كه 
از گوشه وكنار مى شنويم، مى تواند ما 
را تا مرز نابودى ببرد اما نبايد بهشــان 

اهميت داد و فقط بايد كار كرد.

  اســتناد به عكــس و آن چيزى
كــه مى تــوان در عكــس به عنــوان 
واقعيــت بــه آن تكيــه كــرد، تــا 
چــه انــدازه قابليــت دســت كارى

 دارد؟
عكاس اصلا اجازه ندارد به عكســش 
دســت بزند. تاحدى كه به اطلاعاتى 
كه در عكس وجود دارد دست نخورد، 
اجازه دارد عكس را ويرايش كند، ولى 
هرگز اجازه ندارد در عكس دست ببرد 
و اطلاعات غلط بــه مخاطبش بدهد. 
اگــر از اطلاعات عكس، كاســته يا بر 
آن افزوده بشود، عكس جعلى خواهد 
بود. براى اين ويرايش ها قانونى وجود 
دارد و آن هم اين اســت كه مى گويند 
هر كارى كه عــكاس در تاريك خانه 
با آگرانديســمان مى تواند انجام دهد، 
همان را هم مى تواند بــا نرم افزار هاى 
ديگــر انجــام دهــد؛ نــه بيشــتر و 

نه كمتر.

  معــروف عكــس  آن  مثــل 
شــما كه برچســب جعلى بودن هم 

خورد؟
آن جريــان و هجمه اى كــه عليه من 
راه افتاد، به خاطر انتشــار اوليه عكس 
بود. در انتشــار اوليــه دو خبرگزارى 
بين المللــى براى اولين بار عكســم را 
منتشر كردند. يكى از آن دو خبرگزارى 
در پانويــس عكــس، دود موجود در 
عكس را ناشى از گاز اشــك آور بيان 
كرده بود و ديگرى آن را نارنجك دودزا 
دانسته بود. از من هم نپرسيده  بودند 
اين دود چيست. همين هم موجب شد 
كه فكر كنند در عكس دست برده شده 
اســت، درصورتى كه خودم گفتم اين 
دود از كپسول آتش نشانى است، وگرنه 
همه دنيا فكر مى كردند گازاشــك آور 

است.

  چه شد كه ثابت كرديد عكس مال
شماست؟

زمانى كه مــن آن مقاله را در اعتراض 
به سوءاستفاده آقاى ترامپ از عكسم 
نوشــتم، روزنامه نيويورك تايمز يك 
مقالــه مفصل دربــاره مــن كار كرد. 
در آن مقاله مطرح شــده بــود: «بايد 
مســتنداتى ارائه كنيد كه عكاس اين 
عكس شــماييد.» اين يك رويه است. 
عكاس بايد هويت عكس را مشــخص 
كند و اين طور نيســت كــه هركس 
بگويد عكس مــال من اســت، همه 
قبول كنند. من يــك فريم، قبل و بعد 
آن فريم اصلى را ارائه كــردم و آن ها 
هم هر ســه عكس را در روزنامه شان 

منتشر كردند. 

 گروه هنر| چندى پيش خانه هنرمندان 
مشــهد به منظــور آسيب شناســى 
بخش هنرهاى نمايشــى در بهار98 
و نيــز برگــزارى بهتــر برنامه هــا و 
بخش هاى مختلف اين جشــنواره در 
بهار99، نشســتى را بــا حضور برخى 
پيش كســوتان و هنرمندان هنرهاى 

نمايشى مشهد برگزار كرد.
صدرا يوسفى، دبير جشنواره هنرهاى 
شهرى مشــهد، با اشــاره به پيشينه 
اين جشــنواره شــهرى گفت: در دو 
سال گذشــته جشــنواره خانه بهار، 
تخصصى تر برگــزار و از ظرفيت هاى 
متخصصــان هنــرى در حوزه هــاى 

گوناگون استفاده شده است.
به نظر او جدى ترين بخشى كه در اين 
دو سال به جشــنواره خانه بهار كمك 
كرده، بخش هنرهاى نمايشــى بوده 
است؛ بر اين اساس در جشنواره خانه 
بهار99 به نمايش خيابانى و محيطى 

توجه ويژه اى شده است.
همچنين سيدجواد اشــكذرى، دبير 
هنرهاى نمايشى ســومين جشنواره 
هنرهاى شهرى مشهد، در اين نشست 

مساعدت سازمان اجتماعى وفرهنگى 
شــهردارى مشــهد و دبيرخانه اين 
جشــنواره در بهــار99 را از ملزومات 
پرداخت بهتــر به موضــوع هنرهاى 
نمايشــى دانســت: «تفاوت امسال، 

رقابتى شــدن 3 بخش «صحنه اى»، 
«خياباتــى» و «عكس تئاتر» اســت. 
همچنين همه بخش هاى جشــنواره 
مربوط به مشهد اســت و تنها بخش 
خيابانى به دليل استفاده از فرهنگ و 

آداب و رسوم همه كشور، ملى است.»

  باید فضای مناســب برای فعالیت

هنرمندان درنظر گرفته شود

 محمدعلى لطفى، پيش كسوت تئاتر، 

نيز با بيان اينكه تئاتر مشــهد ظرفيت 
خوبى دارد و بايد فضاى مناسب براى 
فعاليت هنرمندان درنظر گرفته شود، 
از شــهردارى مشــهد براى برگزارى 
جشنواره هنرهاى نمايشى و فرصتى 
كه براى ديده شــدن هنرمندان تئاتر 
ايجاد كرده است، قدردانى كرد. محمد 
الهى، پيش كسوت و بازيگر تئاتر، نيز 
تداوم حمايت شــهردارى مشــهد از 
هنرهاى شــهرى و هنرهاى نمايشى 
را خواســتار شــد: «اجــراى نمايش 
مى تواند فضاى بهتر و نشــاط آورترى 
را در شــهر فراهم كند.» سپس رضا 
حسينى، از پيش كسوتان تئاتر، درباره 
اين جشنواره گفت: فراخوان هنرهاى 
نمايشى سومين جشــنواره هنرهاى 
شهرى مشــهد يكى از فراخوان هاى 
كاملى است كه تابه حال در اين زمينه 
منتشــر شــده و ظرفيت هاى مشهد 
به خوبــى در آن ديده شــده اســت، 
همچنين در ايــن دوره بــه موضوع 
آموزش كه بسيار داراى اهميت است، 
درقالب برگزارى كارگاه هاى آموزشى 

و علمى پرداخته شده است. 

 هنری| مديرعامل سازمان سامان دهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى كشاورزى 
شهردارى مشهد از جانمايى 63المان 
شــمس رضوان، 15المــان مخروطى 
و 10المان هشــت پرچم در مشــهد 
به مناســبت اربعين و دهــه آخر صفر 

خبر داد و گفت: طرح و رنگ المان هاى 
نصب شده نسبت به سال هاى گذشته، 
انسجام بهترى دارد و سعى شده است 
طرح ها با حال وهواى اين ايام مناسبت 
داشته باشد.  به گفته بهروز كيانى، آنچه 
به عنوان بخشى از ميهمان نوازى مشهد 

مقدس از زائران به مناسبت دهه پايانى 
ماه صفر خودنمايى مى كند، ايجاد چهره 
اربعينى اين شهر است كه در اين زمينه، 
امسال نيز به رسم ســال هاى گذشته، 
جانمايى و فضاســازى مناسب انجام 

شده است. 

رادمنــش|   در تاريــخ و 

گو
ت و

گف

جغرافياى ايران، خراســان 
هميشه از خطه هاى مهم و 
استراتژيك بوده است. اين 
ولايت در برهه هايى پايتخت 
قدرت و فرهنــگ ايران نيز 
بوده است. با ظهور سلسله 
قاجار، پس از كش و قوس هاى فراوان 
و تار و مار كردن بازماندگان افشاريه، 
فتحعلى شاه تهران را پايتخت اعلام 
كرد و خراسان شد يكى از استان هاى 
كشــور. تازه ترين اثر محمود فاضلى 
بيرجنــدى، پژوهشــگر و مترجم، 
«تاريخچه اى از فرمانروايان خراسان، 

از آغاز قاجار تا پايان پهلوى» است. 
او در ايــن كتاب ضمــن معرفى اين 
137 والى بــه فعاليت هــاى آنان و 
آنچه پرداخته اســت كه در مواجهه 
با رويدادهاى مهمى چــون بلاياى 
طبيعى يا بيمارهاى هــاى همه گير 

كرده اند.
فاضلى در بخشــى از گفت وگويش 
با ما به ضعــف واليان خراســان در 
دوره قاجار اشاره مى كند و علت آن 
را وابستگى نسََــبى و پشت گرمى به 
قدرت مركزى مى دانــد. نبود دولت 
مدرن بــه معناى درســت آن نيز از 
آفاتى بوده كه در دوره پهلوى باعث 
مى شــده اســت كارهــاى واليان با 

رفتنشان نيمه  تمام بماند.
از اين مترجم و پژوهشگر پيش از اين 
تأليفاتى چون «از بازرگان تا روحانى: 
كابينه ها در جمهورى اسلامى ايران» 
و ترجمه هايــى ماننــد «پارت ها و 

روزگارشان» منتشر شده است.

  ايــده تأليــف «تاريخچه اى از
فرمانروايــان خراســان...» چگونه 
شــكل گرفت و چه فرايندى را براى 
جمــع آورى اطلاعــات ايــن كتاب 

گذرانديد؟
حدود ســال 84 طرحى تحقيقاتى 
دســت گرفتم كه ســال 88 بــا نام 
«نماينــدگان بيرجنــد در مجلس 
شوراى ملى» منتشــر شد. در ضمنِ 
آن كار جرقه هاى چنــد كار ديگر به 
ذهنم خورد. وقتى مى خواهى تاريخ 
سياســى محلى را بررسى كنى، نياز 
است بدانى واليان محل در هر دوره 
چه كســانى بوده اند، چه كسى مدير 
سياســى منطقه بوده و تحت چه آرا 
و افكارى اين ولايت اداره مى شــده 
است. اين بود كه از همان زمان شروع 
كردم به جمع آورى فهرستى از واليان 
خراســان. اين كار را خيلى پردامنه 
شــروع كردم. يعنى تصميم گرفتم 
از عصر مادها و هخامنشــيان شروع 
كنم و ببينم تا عصر حاضر، خراسان 
چه احوالى و چه فرمانروايانى داشته 
اســت. يادداشــت هاى زيادى هم 
گردآورى كردم. تااينكــه به كتابى 
برخورد كردم با نام «وُلاه خراسان». 
وُلاه جمع واليان است. مؤلف از صدر 
اســلام يعنى از ســال صفر قمرى تا 
سال 350 قمرى، واليان خراسان را 
معرفى كرده اســت. درباره پيش از 
اسلام هم يادداشت هايى داشتم كه 
هنوز هم دارم. فكر كردم چون منابع 
باســتان ما خيلى ناقــص و پراكنده 
است، بهتر آن است كه كار را از سال 
350 قمــرى بگيرم و بيايم تا ســال 
1357، يعنى دوره اى هزارساله را كار 
كنم. يادداشت بردارى ها را هم ادامه 
دادم. اما كم كم متوجه شــدم براى 
كارى پژوهشــى با اين گستردگى، 
مؤسســه اى بايد متولى باشد. كارى 
نيست كه از دست يك تن به تنهايى 

ساخته باشــد. به اين نتيجه رسيدم 
كه دامنــه كار را جمع و جــور كنم و 
حدود آن را كمتر. بــه همين خاطر 
تصميم گرفتم از اول قاجار شــروع 
كنم تا پايان پهلــوى. در اين دوره و 
هر چه بــه جلو مى آييم نشــريات و 
منابع هم بيشتر مى شود و با كمبود 
و حتى فقر منابع دوره هاى پيشــين 
روبه رو نيستيم. لازم است بگويم كه 
در كتاب «تاريخچه اى از فرمانروايان 
خراســان...» فصلــى را اختصاص 
داده ام به مرور پيشينه اين كار و همه 
كارهايى را كه قبلا در اين باره شــده 
است معرفى كرده ام. در خراسان فقط 
يك نمونه كارشده كه يكى از كاركنان 
سابق استاندارى خراسان به نام آقاى 
على ميرنيا كتابى دوجلدى نوشته اند 
كه ضمن بررســى تاريخ خراســان 
اسامى اســتانداران را هم -عموما با 
اســتناد به خاطرات خودشان- ثبت 
كرده اند. بايد از ايشان يادى كنيم به 
نيكى. جز آن، كتابى در اين موضوع 

نيست.

  در غورى كه در تاريخ خراسان
و واليــان ايــن خطه كرديــد، نقش 
خراسان را در ايران چطور ديديد؟ و 
آيا سيرى در تغيير جايگاه سياسى و 
اجتماعى خراسان با تغيير پايتخت 

مشاهده مى شود؟ 
دقيقــا تغييــر پايــگاه قــدرت در 
همين دوره مورد نظر از مشــهد به 
تهــران منتقل مى شــود، چون قبل 
از آن پايــگاه قدرت كل ايران شــهر 
مشــهد بوده، كه پايتخت افشاريان 
بوده اســت. البته اوضاع كشورى در 
دوره پــس از صفويه خيلى آشــفته 
اســت و دكتر زرين كــوب در كتاب 
«روزگاران» آن را «دوره وحشــت» 
ناميده اند. حتــى در اوايل قاجار هم 
وضع همين بوده است. آغا محمدخان 
فقط يك بار مى آيد مشهد و نماينده 
خودش را مى گــذارد و بعدِ رفتنش 
دوباره بلافاصله افشــاريان خراسان 
را مى گيرند. نادر ميرزاى افشار والى 
خراسان مى شــود و داعيه حكومت 
افشار را پى مى گيرد. اوضاع پر بلوايى 
است تا بالاخره از زمان فتحعلى شاه 
كه تهران پايتخت ايران مى شــود، 
خراســان دوباره مى شود يك استان 

از كشور.

  چند و چون انتخــاب واليان از
طرف پادشاه در دوره قاجار و پهلوى 

چطور بوده است؟
جنــس قــدرت، در خراســان و در 
كل كشــور در دوره قاجاريه، قدرت 
خاندانى است و به تبار و نسََب بستگى 
دارد. يعنى جز 2 يا 3 نفر از جمع 86 
والى خراســان در دوره قاجار، بقيه 
تابع بســتگى خونى و نسََبى بوده اند 
و بيشــتر واليان قاجارى خراســان 
شاهزادگان هســتند. شخصى مانند 
ميرزا عبدالوهاب خان شــيرازى از 
بيرون اين حلقه خويشاوندى  مى آيد 
كه آدم قابلى است؛ صاحب بينش و 
اهل قلم و آشــنا به مسائل منطقه  اى 
و حتى وارد به امور دنياســت. عموم 
واليان دوره قاجار ازآنجاكه شاهزاده 
بوده اند و پشتشــان به درون قدرت 
و مركــز حاكميت گرم بوده اســت، 
دليلى نمى ديدند كه چندان تكاپويى 
براى پيشبرد امور نشان دهند. اينكه 
والى بوده و اينجا مســتقر شده است 
و اسمش را داشته و جيره و مواجب 
و امتيازهايــى مى گرفته برايش بس 
بوده اســت. تصور كنيد كسى كه در 

محيط هر يك از دربارهاى پر از ناز و 
نعمت قاجاريان بار آمده اصلا چه فهم 
و معرفتى حتى از دنياى پيرامونش 
داشته است تا چه برسد كه معرفتى 
و نســبتى با امور اجرايى و حكومتى 
داشــته باشــد. البته نمى خواهم بد 
بگويم و همه را بــه يك چوب برانم. 

بعضــى از شــاهان يا 
شــاهزادگان بوده اند 
كه اهل شعر و معرفت 
و فلسفه هم بوده اند. اما 
منظورم اين اســت كه 
بيشينه آنان كه حكومت 
را به دست مى آوردند از 
جمله عناصــرى بودند 

كه اهليــت اداره 
چون  منصبــى 
ولايــت  اداره 
خراسان از رفتار 
و منش ايشــان 
ديده نمى شــد. 
نمونه اى از كاهلى 

كه در نتيجــه وابســتگى به قدرت 
شكل مى گيرد اين اســت كه وقتى 
در قوچــان زلزله اى اتفــاق مى افتد 
و مردم تلفــات زيــادى مى دهند، 
والى وقت حتى بلند نمى شــود براى 
سركشــى منطقه تا قوچان برود. اما 
يكى از ممالــك همســايه كه خبر 
زلزله را مى شــنود از دولــت ايران 
درخواســت مى كند كه كمك مالى 
و كارشناســى بفرســتد كــه البته 
دولت ايــران قبول نمى كنــد. اينجا 
لازم اســت بگويم اســتان خراسان 
در ايــن دوره صدونودودوســاله كه 
من مورد بررســى قرار دادم، بسيار 
آسيب ها از دست روس ها ديده است. 
روس ها همه گونه شــرارتى در اين 
ايالت كرده اند از تحريك پنهانى در 
محل بر ضد دولــت مركزى و ايجاد 
بلوا و فتنه تا حتــى كمك به تجزيه 
خراسان از پيكره كشور ايران كه در 
كتاب به گوشه هايى از آن پرداخته ام. 
اما چرايى اينكه حاكمان در ايالت و 
در مركز تا حدى بى قيد و بى اعتنا به 
امور مردم و مملكــت بودند كه گاه 
باورش سخت اســت، نياز به بررسى 
مستقل در ذات و سرشت حكومتگرى 

قاجارهــا دارد و از حوصله كتاب من 
بيرون بود. البته آدم هــاى بزرگ و 
نامــدارى مثل ميرزاحســين خان 
سپهســالار اينجا والــى بوده  اند كه 
البته دوره حكمرانى او 2 ماه بيشتر 
نشده اســت. ما در دوره قاجار دولت 
نداشــتيم، دولت يــك پديده 
مــدرن اســت. حكمرانى 
بوده است و اين يعنى حكم 
مى كنم كه اين كار بشود يا 
نشود. به خصوص مى بينيم 
كه مهدى قلى خان هدايت 
در «روضه الصفا» نوشــته 
است كه ايران دوره قاجارى، 
ايــران دودمان قاجار 
همه جــا  اســت. 
شــاهزادگان و اولاد 
ذكــور آن خاندان 
هســتند.  حاكــم 
مهــدى قلى خــان 
هدايت، ايران دوره 
قاجار را امت واحده 
قاجــارى وصف كرده اســت. در آن 
دوران فقط دو ســه نفر توانسته اند از 
بيرون وارد حلقه حاكميتى قاجارها 
شوند. والى تحت اين تعريف و ضابطه 
قبيله اى به خراسان مى آمده است، 
مانند ديگر نقاط كشــور. اما در دوره 
پهلوى روند عوض مى شــود، يعنى 
بستگى خونى ديگر در ميان نيست 
و افراد مختلفى از هــر جاى ايران و 
با هر سابقه اى پست و منصب دولتى 
مى گرفتند. فقط بايد به تأييد دستگاه 
مركزى مى رسيدند و البته با واليان 
عصر قاجار نيز بسيار تفاوت داشتند.

  اين تغيير ديــدگاه در نصب و
عزل واليان در وضعيت زندگى مردم 

ملموس بوده است؟
قطعا ملموس بوده است، چون هريك 
از اين ها كه مى آمدنــد برنامه و آثار 
متفاوتى داشــته اند. اما نكته مهمى 
كه در دوره پهلوى هم كاملا پيداست 
اين است كه دولت به مفهوم مدرنش 
هنوز در ايران مســتقر نشده است. 
چون اگر دولت مستقر باشد، كارها 
بايد تابع نظم و روالى مشخص باشد 
و تحت همــان روال ادامه پيدا كند. 

اما مى بينيــم كه با رفتــن هركس 
كارهــا پايان پيــدا مى كنــد و نفر 
بعدى كه مى آيــد كارهاى ديگرى را 
شــروع مى كند. نمونه اش عباسقلى 
گلشــاييان اســت كه در خاطراتش 
نوشته است هر جا مسئوليتى داشتم، 
يكى از مايه هاى افسردگى ام اين شد 
كه نتوانســتم كارى كه مى خواستم 
به ثمر برســانم، چون تا مى خواستم 
كار را پيــش ببــرم دوره تصدى من 
تمام مى شد و بعد از من كس ديگرى 
مى آمــد و راه و رســم ديگرى پيش 
مى گرفت. ايشان يك رجل برجسته 
است و اين استنباط آقاى گلشاييان 
نشان مى دهد در ايران دوره پهلوى 
هم كارها تابع روال و ميل و ســليقه 
شــخصى بوده و اســتاندارى كه سر 
كار بوده، تابع نظــم و برنامه دولتى 

نبوده است.

  بــه اثــر مى توانــد  ايــن   
پژوهشــگران كمــك زيــادى بكند، 
خودتان جامعه هدف كتاب را قشــر 

خاصى مى دانيد؟
نه، من كتاب را طورى تنظيم كرده ام 
كه براى كســانى كــه در حاكميت 
خراســان يــا حاكميت هــر جاى 
ديگرى هستند، درس نامه حكومتى 
باشــد. مثلا وقتى زلزله اى مى شود، 
نــوع عملكرد و رويه اســتاندار وقت 
خراســان مى تواند آموزنده باشــد 
براى اســتاندارى كــه در ولايتى با 
زلزله اى روبه رو مى شود. نوع رويه اى 
كه اســتاندارى چون صدرالاشراف 
براى مقابله با امراض مســرى پيش 
گرفته اســت مى تواند درسى باشد 
براى مســئولان امروز كــه با چنين 
مشــكلى روبه رو مى شــوند. به طور 
كلى مشــكلاتى كه براى بشر پيش 
مى آيد تكرارشــونده اســت، وقتى 
ببينيــد گذشــتگان چــه كرده اند، 
شــما درس نامه اى پيش روى خود 
داريد و بر تجربه تان افزوده مى شود. 
جامعه هدف كتاب از حكمران و والى 
استان تا خواننده كنجكاو و دوستدار 
تاريخ مى تواند باشد. جامعه هدفش 
مى تواند تمــام علاقه مندان به تاريخ 

ايران باشد. 

گذشته عکاسی  مشهد 
یک گنجینه است
گفت وگو با یلدا معیری، عکاس مطرح کشوری

درس نامه ای از تاریخ خراسان
گفت  وگو با محمود فاضلی  بیرجندی،نویسنده و پژوهشگرتاریخ معاصر

نمایش 
«گذشته 
سرخ» به 
کارگردانی 

ساناز 
سلطانی از 

امروز ۲۸مهر 
در سالن 

آمفی تئاتر 
فرهنگ سرای 

غدیر 
مشهد اجرا 
می شود.  

علاقه مندان 
برای تهیه 
بلیت این 
نمایش، 

می توانند 
به سایت 

مشهدگیشه 
مراجعه 

کنند.

اخلاق احمد 
 انصاری 
(آهن)، 

استاد زبان 
و ادبیات 

فارسی 
دانشگاه 

جواهر 
لعل نهرو: 

خروج زبان 
فارسی از 

هند توطئه 
بزرگ 

انگلیسی ها 
بود. آن ها 

متوجه 
شدند زبان 

فارسی، 
قرن ها در 
هند بوده 

است. 
مباحث 
علمی و 

فرهنگ و 
تاریخی به 

زبان فارسی 
و در ادبیات 

فارسی حفظ 
شده بود. 

می خواستند 
که این 

ارتباط با 
نسل های 
بعد قطع 

شود.

از ادبيات كلاسيك و كهن ايران همچنان 
در سطح جهان استقبال مى شود. هنوز هم 
شــاعرانى چون فردوسى، حافظ، سعدى و 
مولانا در دنيا مــورد توجه قرار مى گيرند و 
آفريده هاى ادبى شان به زبان هاى گوناگون 
برگردانده مى شود. در تازه ترين رويداد از 
اين دســت، يك ايرانى ترجمه جديدى از 
ديوان خواجه حافظ شيرازى به زبان آلمانى 
به دست داده است. اين ترجمه به مناسبت 
دويستمين سالگرد انتشار «ديوان غربى-
شرقى» اثر شاعر و انديشمند بزرگ آلمانى، 
يوهان ولفگانگ فون گوته، در نمايشــگاه 
كتاب فرانكفــورت رونمايى شــد. روابط 
عمومى مؤسسه نمايشــگاه هاى فرهنگى 
ايران خبرى در اين باره منتشر كرده است 
كه بر پايه آن، توماس اوگر، اســتاد اسبق 
ايران شناسى دانشگاه برلين، از تأثير عميق 
حافظ بر آثار گوته سخن رانده است. او در 
آيين رونمايى از ترجمه ديــوان حافظ به 

آلمانى، ضمن خواندن اشــعارى از ديوان 
گوته، به ترجمه بخشى از سروده هاى حافظ 
شيرازى به قلم شــادروان پروفسور گيزلا 
كرافت، اسلام شــناس آلمانى، اشاره كرد 
و بيت هايى از اين اشــعار را خواند. توماس 
اوگر همچنين تأثير فرهنگى شاعران بزرگ 
ايران بر جوامع بين المللى را شــايان توجه 
دانست و از سروده معروف سعدى ياد كرد 
كه امروز متن آن در ساختمان سازمان ملل 
ديده مى شود: بنى آدم اعضاى يكديگرند... .
ديوان حافظ را مجتبى حســينى به زبان 
آلمانى برگردانده و انتشــارات شمع و مه 
اين ترجمه را چاپ كرده است. اين كتاب با 
حمايت دبيرخانه طرح گرنت (طرح حمايت 
از ترجمه و انتشــار آثار ايرانى در بازارهاى 
جهانى) منتشر شده است. ترجمه يادشده 
بر مبناى تصحيح بهاءالدين خرمشاهى از 
ديوان حافظ، چاپ انتشارات ناهيد، صورت 

گرفته است. 

 نگار راد| نقد فيلم هاى سينمايى 

ن
وا

خ
تاب

ک

چندســالى اســت كــه ميان 
علاقه مندان سينما چه آن ها كه 
در اين حوزه تخصص دارند، چه 
آن ها كه تنها به ديدن فيلم هاى 
سينمايى علاقه مندند، داغ شده  
است. فضاى مجازى نيز امكانى 
را دراختيــار اين افراد قرار داده اســت تا 
راحت تر ديدگاه هاى خودشــان را درباره 
اشــتراك  بــه  بــا ديگــران  فيلــم 

بگذارند. 
به اين ترتيب كافى اســت هر هفته بعد از 
اكران فيلم هاى جديد يك جست وجوى 
كوتــاه در اينترنت بكنيد تا بــا انبوهى از 
نقد هاى مختلف روبه رو شويد. اين فضاى 
باز هرچند كه امكان انتشار نقد سينمايى 
را براى همه فراهم كرده، آسيب هايى نيز با 
خود به همراه داشته و نقدهاى سينمايى را 
با سرعت بسيار به سمت غيرتخصصى بودن 
سوق داده  اســت، از اين رو ما در بخش 

معرفى كتاب، تصميم گرفتيم 
علاقه مندان به اين حوزه را با 
كتاب «نقد ســينمايى» ژان 
ميشل بيارد(فرودون)، استاد 
مورخ، منتقــد و روزنامه نگار 
فرانسوى حوزه ســينما آشنا 
كنيــم. ژان ميشــل بيــارد را 
معمولا با نام مســتعار فرودون 
مى شناسند؛ نامى كه برگرفته 

از شخصيت فرودو در ارباب حلقه هاست. 
ژان ميشل كارشناسى ارشــد تاريخ دارد 
و در حــوزه ســينما در هفته نامه هــا و 
روزنامه هاى معتبر روزنامه نگارى مى كند 
و در دانشــگاه هاى معتبرى مثل پانتئون 
ســوربون و موسســه مطالعاتى سياسى 

پاريس نيز تدريس مى كند. 
ژان ميشل، نويســنده و ويراستار بسيارى 
از كتاب هاى تاريخ ســينماى فرانسه بوده  
است كه از ميان آن ها مى توان به «سينما 
و هولوكاست»، «وودى آلن»، «هو شيائو-
شين»، «روبر برســون»، «كريس ماركر»، 
«ادوارد يانگ»، «عاموس گيتاى» و «اليويه 
آساياس» اشــاره كرد. باتوجه به سابقه اين 
نويسنده در حوزه كتاب هاى تاريخ فرانسه، 
او در كتاب «نقد سينمايى» خود نيز علاوه بر 
پرداختن بــه تعاريــف و تفكيك هاى نقد 
ســينمايى، به نقاط عطف تاريخ سينماى 
فرانســه پرداخته و نمونه هايى از انواع نقد 
و متن هــاى مرجــع درزمينه نقد 
را هم آورده اســت. اين كتاب 
را در ايــران، انتشــارات روزنه 
كار بــا ترجمه محمــد بهرامى 
در 124صفحه منتشــر كرده  
اســت و علاقه مندان مى توانند 
آن را با قيمت 16هــزار تومان 
از كتاب فروشــى هاى معتبر و 
سايت هاى فروش آنلاين 

بخرند. 

اکران نمادهای عزاداری در شهر 
به مناسبت اربعین و دهه آخر صفر، ۸۸المان در مشهد نصب شد
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سوق داده  اســت، از اين رو ما در بخش 
معرفى كتاب، تصميم گرفتيم 
علاقه مندان به اين حوزه را با 
كتاب «نقد ســينمايى» ژان 
ميشل بيارد(فرودون)، استاد 
مورخ، منتقــد و روزنامه نگار 
فرانسوى حوزه ســينما آشنا 
كنيــم. ژان ميشــل بيــارد را 
معمولا با نام مســتعار فرودون 
مى شناسند؛ نامى كه برگرفته 

و متن هــاى مرجــع درزمينه نقد 
را هم آورده اســت. اين كتاب 
را در ايــران، انتشــارات روزنه 
كار بــا ترجمه محمــد بهرامى 

در 124
اســت و علاقه مندان مى توانند 

آن را با قيمت 
از كتاب فروشــى هاى معتبر و 
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ارتباطى شــكل مى گيرد كه 
اگرچه دختر جوان به ديده 
ترحــم به زندگــى دردناك 
ايوانف مى نگرد، كم كم جذب 
و عاشــق او مى شــود. ساشا 
مى خواهد ناجى مردش باشد 
و او را از چنين وضعيتى برهاند، 
اما در مراســم عروسى، ايوانف 
كــه از حــرف و حديث هاى 

انسان هاى رنجور دانسته است 
كه نمى توانند از حق و شــرافت 
خود دفاع كنند و مورد ستم قرار 
مى گيرنــد و هميشــه دردمند

 هستند.
اين كتــاب را نشــر قطــره با 
ترجمه دكتر ســعيد حميديان 

غلامرضا زوزنی|  يلدا معيرى، عكاس عكس معروفى 
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است كه حتى رئيس جمهور آمريكا نتوانست از زن

آن، بهره بردارى  شخصى نكند. ترامپ با انتشار 
عكــس معيرى ســعى در تبليغــات عليه نظام 
جمهورى اسلامى ايران داشت كه با واكنش عكاس 
مواجه شــد. معيرى در متنى كه بــه اين منظور 
منتشر كرده نوشته اســت : « اين عكس از مردم 
ايران و براى مردم ايران گرفته شده است و نبايد توسط 
هيچ كس ديگرى مورد سوءاستفاده قرار بگيرد.». با  اين 
همه، او عكاسى نيست كه چندصباحى پا به عرصه عكس 
گذاشته باشد و ساليان ســال در معركه هاى بحرانى دنيا 
حاضر شــده و عكاســى كرده اســت. خودش نــام اين 
ويژگى اش را ســماجت مى گذارد؛ سماجتى كه پاى او را به 
اغلب جنگ هــا و مناطق بحــران زده دنيا ماننــد عراق، 

 افغانستان،  پاكستان،  اندونزى و  سومالى باز كرده است. 
معيرى آدمى نيســت كه بتواند دربرابر اتفاقات اطرافش 
بى توجه باشــد و هميشــه سعى كرده اســت در همه آن 
مكان هايى كه جنگ بوده يا بلايى طبيعى رخ داده اســت، 
حضور يابد. او توانسته اســت نظر صاحب نظران مطرح 
جهان را به عكس هاى خود جلب كند و جوايز بى شــمار را 
براى آن ها به دســت بياورد. معيرى بــراى همان عكس 
اتفاقات96، جايــزه برترين عكس مطبوعاتــى ايران در 
ســال97 را به دســت آورد. اين عكاس زن، عكاســى را 
به صورت تجربى فراگرفته  است و بعد از كسب تجربه هاى 
فراوان در عكاسى بحران، تجربياتش را با علاقه مندان به 
عكاسى به اشــتراك مى گذارد. چندى پيش كه براى تبادل 
تجربه با عكاسان مشــهدى به دعوت موسسه شهرآرا به 

مشهد آمده بود، با او به گفت وگو نشستيم.

 هنر شهری

جامعه هدف کتاب از 
حکمران و والی استان تا 
خواننده کنجکاو و دوستدار 
تاریخ می تواند باشد

جامعه هدف کتاب از 
حکمران و والی استان تا 
خواننده کنجکاو و دوستدار 
تاریخ می تواند باشد

بگويم و همه را بــه يك چوب برانم. 
بعضــى از شــاهان يا 
شــاهزادگان بوده اند 
كه اهل شعر و معرفت 
و فلسفه هم بوده اند. اما 
منظورم اين اســت كه 
بيشينه آنان كه حكومت 
را به دست مى آوردند از 
جمله عناصــرى بودند 

نداشــتيم، دولت يــك پديده 
مــدرن اســت. حكمرانى 
بوده است و اين يعنى حكم 
مى كنم كه اين كار بشود يا 
نشود. به خصوص مى بينيم 
كه مهدى قلى خان هدايت 
در «روضه الصفا» نوشــته 
است كه ايران دوره قاجارى، 

نگرانى هاى ما را برطرف كرد و هم به آن 

خوشــبختانه فريدون جيرانى 
روى تخت بيمارســتان روحيه 
بالايــى داشــت امــا تكلمش 

گويى تكلم فريدون جيرانى 
«هفت» و «سى وپنج» 
و «كافــه آپــارات» 
نبــود، با ايــن حال 
ياشــار جيرانــى، 
فريدون  فرزنــد 

اكران عمومى در ســينماهاى كشــور 
اســت، از امروز 

عمومــى خود را با حضــور مهناز 
افشــار در اوســلوى نــروژ آغاز 
مى كنــد و فريــدون جيرانى كه 
قرار بــود همراه با مهناز افشــار 
در اكران هــاى اين فيلم 
حضور داشــته باشــد، 
به دليل شرايط جسمانى 
كنونى اش از اين ســفر 

نگاهى به انواع نقد 
در كتاب «نقد سينمايى»

3بخش رقابتى در جشنواره سوم 
نشست هم اندیشی برخی هنرمندان تئاتر مشهد درباره برپایی جشنواره هنرهای شهری مشهد 
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